
 
 
 
 
 

 *يادي از مجتبي مينوي
 حبيب يغمايي

 

 مقام از طراز اول دانشمنناا  ارمرا  ده تاتماد و مجتبي مينوي استاد عالي

شنسي( از جها  هفت و ده گوهستا   1355ماه پنج سالگي )ششم بهنن

دهسما  و زترا مافو  شا. من از فقاا  ارن مرد بزهگ كم  از تمبهشت 

م و از نابينماري ومود نيمز ده چناا  مشوشم كلاسا  و از استادانم بودتم

تاي هنجم ك  ترچ  بنورسم مشوش و دهتم است. شارا از ارن رادداشت

تيچ پيرارم  اسمت و دوه از ترگونم  تيچ شائب  و بيبرتم و دهتم ك  بي

حبّ و بغض بشري و دوستي است نكاتي كم  ده وموه بمازگاتن و بماز 

ثمر دانم  و اسمتادا  بم  نومم و نشنيا  باشا بيابيا. بسياهي از بزهگا  

انا كم  شمارا چماو شمود و ممتنم و قطعاتي دهباهة او ب  مجل  فرستاده

 شناه آرا.مكنل ارن رادداشت ب 

  شنسي بما مجتبمي مينموي آشمنا و  1302من بناه حبيب رغناري از سال

، دوست و رگان  شام و ارن دوستي دوجانب  تا آور عنر وي ادام  رافت

 تنام و گاتي با سردي اناك.گاتي با حراهت 

                                                           

.751تا  747، صص 29 * رغنا، سال   
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  نزل مده پنجاه و انا سال پي  رعني ده آغاز آشناري و دوستي، مينوي ده

حاج هجبعلمي كم   ةپاهش مرحوم شيخ عيسي شررعتنااهي بود. ده تكي

هوي مسجا شاه )ك  اكنمو  ململ واقع بود بين هاه ماهس  داهالشاا هوب 

نمين عمالي مركمزي ده بانك ملي بازاه است( و تخت زمرد كم  داهالنعل

 آنجا بود.

 هفتم و من تر هوز صبح زود از ماهسمة داهالشماا بم  منمزل مينموي ممي

كرد كردم. مينوي دهسهاي هوز ها تكراه ميصبلان  ها ده آنجا صرف مي

گمام داشتيم و تمتاي وود ها برميافكنارم و كيفآنگاه عبا بر دوش مي

  تم پهلوي تمم بمر نينكمت شتافتيم. ده ماهسآتنگ ب  ماهس  ميو تم

 نشستيم.مي

 اناام پاه مينوي شيخ عيسي شررعتنااهي مردي معنم و مؤدب و باهرك

هفت. ده تنگام بيرو  شا  از منمزل بود. او پي  از ما از منزل بيرو  مي

زد. مماده مينموي گماتي ده صملن ووانارم سري ميب  ما ك  دهس مي

ي بودنا ك  رادم نيست ين كودككرد. برادهان  ده سنحياط آما و شا مي

 چنا سال  بودنا.

 هبماهة مينوي تنا  اوقات ك  ده ماهس  بودرم بي  از درگرا  بود. مثلاً د

تاي قارم تلقيم  اشعاه كليل  و دمن  و دهباهة كوهي هودكي و ده نسخ 

گرفمت، دهسمت كرد. وقتي نسخة قارم كهنة وطمي ها بم  امانمت ميمي

اي نوشت و شارا اكنمو  ننونم راي وود مياي بمطاب  وط كتاب نسخ 

 اش باشا.از آ  ده كتابخان 
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 تاي وود وط مينوي ده آ  ارام بسياه ووب و ووانا بود. شاگردا  دهس

نوشتنا. وقتي من جمزوه تيتمت او ها گمرفتم. تاي او ميها از هوي جزوه

دم تصاورر نجومي ها با نهارت دقت ترسيم كرده بود. آ  جزوه ها گم كمر

اي ها رافتنما و باوه نااشت. اگر احياناً ووانناگا  و دوستا  چنين جزوه

 اش باتنا.ب  كتابخان 

  مرحوم قزورني چهاهمقال  نوامي عروضي ها ده واهج ب  چماو هسماناه

حاه بود. مينوي آ  مقام  ها با وط زرباي اش عليچاو اول مقام  بود.

تم داشمت، مينموي وود نوشت و چو  چاو دوم كتاب هسيا و مقام  

كتاب وود ها با مقام  ب  وط وودش ب  من اتماا كمرد و ممن آ  ها بم  

اهي كتابخانة ووه فرستادم. امياواهم كاهمناا  كتابخان  وموه ارمن رادگم

 اهجننا ها حاظ كننا.

  وضع مادي ومانوادة مينموي چنماا  وموب نبمود. بما اصمراه پماهش و

نهارت اكمراه ماهسم  ها غي مينوي با گري مرحوم ملناعلي فروميانجي

كنم سمال پمنجم داهالنعلنمين بمود و ده تنانورسمي هتا كرد. ويمال ممي

 مجلس شوهي ب  نورسناگي پرداوت.

 گات ارام كودكي ها ده سمامره گرهانماه و هماتراً ده مينوي چنا  ك  مي

آباد و بادكوبم  سمار كمرده و ارمن آنجا متولا شماه بعما تمم بم  عشم 

 ست.ي ما اتااق افتاده بوده اتا پي  از آشنارمسافرت

 تراشميا م ده آ  ارام ك  ما ده ماهس  بودرم مينوي صوهت وود ها نني

بنا و باه بمود و  زد م ب  لباس تم اعتناري نااشت و بيكراوات تم نني

سرگرم كاه ادبي و تلقيقي وود. وقتي مرحوم تنمر رغنماري بم  طهمرا  
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وي ها معرفمي كمنم، گامت آماه بود مينوي ب  دران  آما. وواستم مينم

اعتنائي  بم  جامم  شناسن . گاتم از كجا؟ گات از شكل هاتر و بيمي

 ك  نورسناگا  و ملققا  ها چنين صااتي است.

 ها تصمليح و  ورمس و هاممينينوي كتاب مدانم ده چ  سالي بود ك  نني

چاو كرد. وزاهت معاهف آ  هوز چهاه تزاه توما  حم  زحنمت بم  او 

  بمن چهاه تزاه توما  ها ده س  مماه ومرج كمرد. تابسمتا  داد. مينوي ار

شنيرا  هفت و منزلي واص گرفت و پنا حافظ ها ب  كاه بست ك : سم  

باش. اگر آ  چهاه تزاه توما  ها ده تنا  ماه مي ووه و ن  ماه پاهسا مي

وررا اكنمو  بمي  از چهاهصما ميليمو  تومما  اهزش شنيرا  زمين مي

تاد ك  ف آزادگا  نگيرد مال. بعاتا ب  وام گرفتن افداشت ولي: قراه ده ك

بلثي درگر است. ارن داستا  نشا  داد ك  مينوي اتل حمال و ووق تمم 

 تست و من بعاتا از او چنين حالي و ووقي نارام و نشنيام.

  ا هگاتم رادداشتهاي من مشوش است و بسياهي از داستانهاي زناگاني او

ا داشت و سپس ب  هت كتابخانة معاهف ام. چناگاتي هراسفراموش كرده

وب شما و بما جنماب صمعضورت اداهة كل انطباعات وزاهت معاهف من

حكنت وزرمر معماهف سمازگاهي نكمرد و بم  اهوپما هفمت. بما فمروش 

كرد، و آ  كاه تمم تار ، نخست ده اداهة ملصلين اعزامي كاه ميكتاب

و بزهگما  مما ووا  بود مطاب  ميل  نبود. چو  او عالني ملق  و كتاب

وواتنا. سرانجام بم  وواستنا و ميتاري اداهي و چاپلوس ميشخصيت

 پراكني پرداوت.اداهة هادروي لنا  افتاد و ده آنجا ب  سخن
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  اي ادبماي اهبعم  ها تشمكيل از آ  پي  ك  ده لنا  مستقر شود، ده كافم

دادنا. مينوي، صادق تاارت، بمزهگ علموي، مسمعود فمرزاد. ممن ده آ  

 و بسياهي از شبها باانها مي پيوستم. ت دبير داهالانو  بودماوقا

 دانست و من ده ارمن مجنمع از صادق تاارت فرانس  ها بسياه ووب مي

بمردم كم  بعما از آ  او اناكي استااده كمردم و از مطاربمات او لمرت مي

 دوستي ما فزوني گرفت و آ  داستاني درگر است.

 وقع ع ادباي هبع  هاه رافتم، ده منخستين شبي ك  ب  دعوت مينوي ده جن

ع پرداوت بهاي نا  و شيررني ك  برارم آوهدنا، مينوي گات ده ارن جنم

كنا ومود باتما. ارمن هاتننماري از بارا تركس بهاي آنچ  ها صرف مي

 ملووهات كاست و هسم ووبي تم بود.

  م ده ارن تنگما ك  مجلة رغنا ها تأسيس كردم از مينوي ك  1327ده سال

نورسي منع كرد، اما كرد ماد وواستم. او مرا از مجل سي كاه ميبيده بي

فرستاد ك  پس ك  ده ارن وامت دهشام براي تر شناهه مقالتي مياز آ 

 بعاتا قسنتي از ارن مقالات ب  شكل كتاب انتشاه رافت.

  تا و داشمتوه بودم وقتي ب  طهمرا  آمما رادتنها از مقالات مينوي بهرهن

 تاي او ده اوتياهم بود.كتاب

 ا  مينوي ده زما  وزاهت دكتر جزارري ك  نسبتي تم باتم داهنا ب  طهمر

آما. نخست ب  منزل قارم پاهش دهآما و بعا بم  منمزل كماهم مينموي 

ي برادهش نقل مكا  كرد و پس از دو سالي ده قطع  زميني ك  دكتر رلي

اش )ب  تواه بنا كرد ك  تم كتابخان مهاوي ب  وي اتاا فرمود عناهتي اس

 وان ( بود و تم منزل  و ده آنجا مستقر شا.قول وودش كتب
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  چناگاتي ب  هراست تعلينات عالي  منصوب شا )ده زما  وزاهت دكتمر

ده  مهاي آوه( و چناي ده مؤسسة فرانكلين وامات ادبي ها ادام  داد، و

بما  و گزرا و ارن وانم مهرآنجا با وانني تنكاه بود ك  او ها ب  زني بر

 باوفا تا آور عنرش از او پرستاهي كرد و بمرار  دوتمري آوهد بم  نمام

 «.نيلوفر»

 هد ك  پي  از ارن ازدواج ده لنا  زني گرفت  بود ك  از آ  ز  دو پسر دا

دو ها  ارن تردو تبعة انگلستاننا. ده سار آور ك  ده لنا  باتم بمودرم آ 

 داننا.ها مي« بابا»ات از كلنات فاهسي فقط گب  من معرفي فرمود و مي

 كين  داشت، ولي گاتي از اوقات ب  تلخي و تنماي مينوي دلي پاك و بي

هنجانمما. ارممن وشممونت گمماتي ده كممرد و دوسممتا  ها ميوگو ميگاممت

 كرد.مقالات  نيز تجلي مي

  وقتي ني  قلم ها متوج  مرحوم عباس اقبمال كمرده بمود. مرحموم اقبمال

من با »درا و با تأثري تنام ك  اشك ب  چشم آوهده بود فرمود: هوزي مرا 

مينوي  »عرض كردم « ام؟ارا چ  كردهتو و مينوي ك  تردو شاگردم بوده

سمخت « او نوشت تو چرا بارما چماو كنمي.»گات «. نوشت  است ن  من

 ناهاحت شام و عرهتا وواستم.

 ني دتخاا ده مع هوزي درگر ميهنا  مرحوم دتخاا بودرم. ده آنجا تم با

و بيتي از هباعي ك  دتخاا سماوت  بمود، بلمر دهگرفمت و « وهيب»كلنة 

 ح  تم با مينوي بود.

 لر با مرحوم دكتر مهاي بياني تم ده مسائل ادبي اتااق نور نااشت و ب

 .دو ب  مجلة رغنا كشياآ  
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 كم   مسعود فرزاد تم با ارنك  از اصلاب هبع  بود ب  استاد مينوي لطامي

ة ا نااشت چو  مينوي معتقا بمود كم  ابيمات حمافظ ها بم  سمليقبارمي

 شخصي نبارا پي  و پس كرد.

  اي دوستان  داشت ك  بم  وقتي تم با استاد دكتر حنياي شيرازي مناقش

اي ك  ده ستار  مينوي فرمموده هوبوسي انجاميا. دكتر حنياي ده قطع 

 ب  ارن نكت  اشاهه كرده است.

 ام تاري داشت ك  بعضي ها چاو كردهعتراضمينوي ب  شخص بناه تم ا

ام نيز انتقماداتي فرمموده اسمت كم  و ده حاشية آثاهي ك  ب  طبع هساناه

 شارا دهست و بجا باشا.

 كنم ك  مينوي قلبي چو  آئين  صماف داشمت ولمي بم  تكراه و تأكيا مي

تا ترچنا ح  با او بود گماتي بجما و ننود و ارن وشونتزبا  تناي مي

 ننود.ابجا ميگاتي ن

 :ده مشها دهباهة ارن بيت منسوب ب  فردوسي 

 چو اررا  نباشا تن من مباد

 بر ارن بوم و بر زناه رك تن مباد

با للن بسياه تنا و زنناه سخن هانا ك  جرارا ها بر ضا وود برانگيخت  

ننارا و نبارا از فردوسي باشما ولمي و ناسزاتا شنيا. ارن بيت سست مي

م است و ماهوم  مموهد قبمول عامم ، هد كمرد  آ  بما چو  زبانزد عنو

 شماتنام حراهتي غيرعادي غيرعمادي مناسمب نبمود. بسمياهي از ابيمات 

ام و فراموشم شاه است. ازجنل  اللاقي است ك  من وقتي رادداشت كرده

است ك  قطعاً از اساي طوسي اسمت. ده داسمتا   نام گرشاسبابياتي از 
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  از فردوسي نيسمت و اللماقي اسمت، ده سهراب غزلي و ابياتي است ك

سمتيزد هسمانا و بما پيمرا  ميتنگامي ك  گيو كيخسرو ها ب  جيلمو  مي

گونم ، بما ملارنمت و قررب تاتاد بيت اللاقي و نامناسب اسمت و از ارن

توا  ارن مطالب ها گات امما اسمتاد بزهگمواه ارمن ملارنمت ها آهامي مي

 گات و ح  با او بود.فرمود با ارن ك  دهست ميهعارت نني

 مينوي گاتي ب  تانن شعر تم مي گات ك  شعر او ب  پار  درگمر آثماهش 

 ز اشعاهش ده مجلة رغناست.اهسيا و چنا قطع  نني

 كنم از گرشمتگا  تنر درگر مينوي ده تصليح كتاب است ك  تصوه نني

 ا.و آرناگا  كسي ب  دقت او ده ارن زمين  بوده است را باشا را بيار

 است. گرشت  از ارمن كم  رمك غلمط كليل  و دمن رن ننونة ارن تنر بهتر 

مطبعي نااهد نكاتي درگر از مواهد وصل و قطع حمروف و جمز ارنهما ها 

 تواننا دهرافت.هعارت فرموده ك  اتل فن آ  دقار  ها مي

  ارم: ده پنجاه سال گرشت  چنا تن دانشننا نامي ده تلقي  و تتبع داشمت

الزما  فروزانار، و ركي دو تمن ، عباس اقبال، بارعملنا قزورني، دتخاا

رك كنتر نيسمت بمل شمارا از بعضمي درگر. مينوي ده ارن هشت  از تيچ

 جهات از بعضي از آنها برتر باشا.

 را ك  نوير و ماننا مينوي امروزه نيست و شارا ده قرو  آرناه تم كنتر آ

 بسياه ببارا پاه پير فلك ها.صبر 

 سپردنا ك  تنوز اش مياي از كتابخان با او ها ده گوش ووبتر بود اگر كال

 نگرا  است.
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 دوست مهرداد پهلبا وزرر فرتنگ و تنر مردي است بسياه مهربا  و ادب

و با توج  او اطنينا  بارا داشمت كم  ارمن كتابخانم  ناميس ها ملامو  

وواتا داشمت، مخصوصماً كم  دسمتياهي بافضميلت چمو  اسمتاد دكتمر 

 ها ب  چنين وامتي گناشت  است. ملناامين هراحي

  ترچ  ده فضمارل و معنورمت و صماات و اهزش اسمتاد فقيما بگمورم و

تا پراكناه و پررشا  و بگورنا كم است. چنا  ك  اشاهه شا ارن رادداشت

دهتم و برتم است. تنين است ك  تست و اگر مجال و حالي پياا شما 

 شارا بر آ  بيازارم.

  و ب  تنت اررج افشماه بم  چما« نام  مينوي»كتابي ب  نام  1350ده سال

هسياه، ده آ  كتماب آثماه و احموال اسمتاد منماهج اسمت و بم  تلقيم  

دوستا  ده تر عصر و زما  از آ  بهره تنمام وواتنما علاقنناا  و دان 

 رافت.

  تاي آرنماه ملاحوم  تاري از استاد بزهگواه وود داهم كم  ده شمناههنام

 وواتيا فرمود.


